
خيلي وقت‌ها لازم نيست جزئيات را بدانيم، ولي خوب است اطلاعي كلي 
از بعضي چيزهاي اطراف‌مان داشته باشيم.

    

پدر قبل از آنك‌ه به درِ پاركينگ برسد، ماشين را نگه داشت و دكمه‌اي 
را فشار داد. خنديد و گفت:

-‌ در، باز شو!
چراغ نارنجيِ بالاي در چشمك زد و در آهسته باز شد.

بيرون  پاركينگ  از  وقتي ماشين  بود.  سپهر، روي صندلي پشتي نشسته 
مي‌آمد، سپهر صدايي توي گلويش انداخت و گفت: 

-‌ در، بسته شو!
و در خود به خود بسته شد.

بابا گفت:
-‌ فكر كنم علي‌بابا هم يك دستگاه باز و بسته كردن درِ برقي براي غار 
داشت. ولي راز آن را به كسي نمي‌گفت. به درِ غار با صداي بلند مي‌گفت 

باز شو، ولي از پشتِ سر دكمه‌ي دستگاه را فشار مي‌داد.
مادر گفت:

-‌ لطفاً قبل از اينك‌ه باتري اين دستگاه عمرش تمام بشود، يك فكري به 
حالش بفرماييد باباي علي‌بابا. اگر كار از كار بگذرد، هرچي بگوييد در باز 

شو يا بسته شو، ديگر گوشش به فرمان شما بدهكار نيست.
سر ماشين داشت وارد خيابان مي شد كه يك‌دفعه يك ماشين با سرعت 

از جلويشان رد شد. بابا يك ترمز محكم زد و ماشين ايستاد.

4



5



6



توي خيابان روي يك ساختمان جعبه اي بود با دري زرد‌رنگ. بالاي آن 
نوشته بود پستِ ‌برق! رو درش هم دو تا علامت بود كيي به اين شكل  

و ديگري به شكل سر اسكلت، زير آن هم نوشته بود: 

»خطر برق‌گرفتگي«.
از بيرون چيزي پيدا نبود. يك عالم سيم و كابل وارد جعبه شده بود.

سپهر نگاهي به جعبه مرموز كرد و پرسيد:
‌- اين جعبه براي چيه؟

سرش را از پنجره‌ي ماشين بيرون آورد سيم‌هايي را كه داخل جعبه مي‌شدند، دنبال 
كرد. رسيد به تير چراغ‌برقِ سرِ كوچه. چندتا سيم از تير چراغ‌برق به خانه‌ي آن‌ها 
و خانه‌ي همسايه‌ها كشيده شده بود. يك چراغ بزرگ هم به سر تير وصل بود كه 

شب‌ها كوچه و خيابان را روشن ميك‌رد.
پدر از توي آيينه به سپهر نگاه كرد و گفت:

-‌ سرت را بياور تو، علي‌بابا! به چي نگاه ميك‌ني؟
سپهر خنديد و گفت:

-‌ علي‌بابا دستگاه را قايم ميك‌رده، تير چراغ‌برق را كه نمي‌توانسته قايم كند! برق از ...
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